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درال در گفتمان حکمرانی شبه فتشیع در تبیین توزیع فضایی قدرت سیاسی ذیل فقهای واکاوی خوانش 

 دورۀ قاجاریه

 احسان لشگری تفرشي)دانشيار جغرافيای سياسي دانشگاه یزد، یزد، ایران(

lashgari@yazd.ac.ir  
 چکیده  

، قوام وصف این مشروعيتاز منظر رویکرد گفتماني؛ تثبيت و تداوم مشروعيت گفتمان نيازمند شارحاني است که در 

عصر  روابط ميان نمادها و نيروهای اجتماعي و طرد نيروهای غيریت ساز کنشگری نمایند. در این راستا در

(؛ الگویي از حکمراني شبه فدرال مبتني بر توزیع و تفویض 4341( و تا پيش از انقلاب مشروطه)4391 -4931قاجاریه)

شيع در این دوره غالب فقهای تشکل یافت که پيش از آن مسبوق به سابقه نبود.  ایناحيه -اختيار به نيروهای اجتماعي

تمان ذیل احکام یک گف مثابهبهنظام شناختي این الگوی حکمراني  ریزیپایهاز طریق تفسير متون دیني قادر گردیدند با 

ارچوب در چ پژوهش کوشش گردیدهفضایي را تبيين نمایند. در این  -فقهي؛ توزیع اختيارات ميان نيروهای اجتماعي

رابطه دانش/ قدرت فوکو چگونگي کنشگری این طبقۀ اجتماعي در جهت تثبيت گفتمان حکمراني شبه 

ت گر آن است که مقبوليت بخشي به توزیع قدرهای تحقيق نمایانیافتهقرار گيرد.  موردبررسيالطوایفي( فدرال)ملوک

اجتهاد علماء در باب مسائل  ضرورتبهاز طریق غلبۀ اعتقاد این دوره  فضایي توسط فقهای -ميان نهادهای اجتماعي

سياسي شکل گرفت و منجر به توسعه فقه سياسي گردید. ضمن اینکه الگوی مناسبات اقتصادی با تجار،  -اجتماعي

وارۀ لکاجتماعي قدرت گردید و ش -داران روستایي سبب حمایت فقهای تشيع از پخش فضایيوران شهری و زمينپيشه

گردید نمود. همچنين فقدان ارتش دائمي در این دوره موجب مي بندیصورتمتمایزی از حکمراني فدرال را در ایران 

لگوی این ا که پادشاهان قاجار در موقع جنگ نيازمند فتوای علماء جهت بسيج عشایر و سایر طبقات اجتماعي باشند.

 ویسبهمتمرکز در ایران گردید و مدیریت قلمرو سرزميني را  یسالاردیوانعقلانيت گفتماني موجب محدود شدن 

  مدیریت سياسي سوق داد. مراتبسلسلهتمرکززدایي و غيرکانوني شدن 
 قاجاریه ، گفتمان، توزیع فضایي قدرت، دانش/ قدرت، فقهای تشيع، سلسلۀالطوایفيملوک : واژگان کلیدی
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  مقدمه

؛ مشروعيت بخشي به الگوهای متفاوتي از گفتمانهای از نظرگاه جغرافيای سياسي پسامدرن یکي از کارویژه

نماید. در پدیدار ميدر متن تاریخي قلمرو ای است که آن را منطقه -تفویض اختيار نسبت به نهادهای سياسي

وسط ای تدهای اجتماعي و منطقهاین راستا شناخت چگونگي مشروعيت بخشي به توزیع اختيارات ميان نها

رد شناسي عملکدیرینه دیگربيانبهباشد. شارحان گفتمان یکي از قلمروهای موضوعي مهم در این زمينه مي

؛ هانآهای معنایي برساخت یافته توسط پردازد که در طي آن سيستمهایي ميشارحان قدرت؛ به تحليل شيوه

ای با دولت مرکزی ساماندهي ناحيه -نيروهای سياسي زیست جهان متمایزی را از تنظيم روابط

 .   (Foucault, 2010: 264نماید)مي

در حالي است که مفهوم مدیریت سياسي متمرکز به معنای دقيق کلمه ریشه در دنيای مدرن دارد؛ ليکن این 

صرفاً  سياسيتنظيم مناسبات نيروهای محلي با دولت مرکزی و آناتومي توزیع قدرت سياسي در یک قلمرو 

ای در یک کشور در هر یابي ميزان استقلال نهادهای اجتماعي و منطقهمحصول دوران مدرن نيست و ساخت

 رغمعلي. بنابراین ( Mouffe, 2012: 45 -46) های گفتماني حاکم بوده استمقطعي از تاریخ متأثر از اندیشه

قدرت برتر را در داخل مرزهای سرزميني دارا  های سياسي؛ دولت مدرن تشکل سياسي است کهاینکه در نظریه

باشد؛ ليکن الگوی توزیع اختيارات نهادهای دولتي و مردمي در سطح سرزمين در مقاطع مختلف تاریخي مي

. همچنين ((Naghibzadeh, 2011: 169   کندکه الزاماً از یک فرایند خطي تبعيت نميباشد امری برساخته مي

ای ذیل یک گفتمان خاص سبب ظهور الگوی خاص در منطقه -یابي روابط نهادهای اجتماعيباطضتنظيم و ان

 مطالعهقابلگردد که از منظر جغرافيای سياسي توزیع قدرت سياسي ميان نهادهای اجتماعي ذیل حکمراني مي

 باشد.مي

قاجار  پيروزی ایل واسطۀبهیه های حکومتي ایران؛ سلطنت قاجاردر این راستا در فرایند تاریخي گذار سلسله

بر سایر مدعيان قدرت برپا گردید و آقامحمدخان قاجار کوشيد پادشاهي را در دودمان قاجار تثبيت نماید. این 

ای ذیل گفتمان ناحيه -بندی توزیع قدرت سياسي ميان نيروهای اجتماعيمفصلدر حالي است که 

فتمان های صفویه ذیل گسلسله در دورۀ ازجملهی پيشين بود. هادارای گسست گفتماني با دوره الطوایفيملوک

تشيع و افشاریه ذیل گفتمان ميليتاریسم الگوی توزیع قدرت سياسي در سطح قلمرو از تمرکز بيشتری برخوردار 

ویژگي نظام حکمراني متمرکز؛ در عصر  ترینمهم مثابهبهتحت اختيار دولت « انحصار زور »   کهدرحالي. بود

 .)  Zanjani,  Rahmanizadeh &  175 :2016) اریه در جغرافيای سياسي ایران ظهور نيافته بودقاج
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انباشت سرمایه و همچنين تحول در  ای از اندیشمندان تغيير الگویدر علت شناسي این الگوی حکمراني؛ پاره

(، Issawi, 2010دانند)ميرا عامل تغيير شکل مدیریت سياسي قلمرو در این دوره عوامل اجتماعي و فرهنگي 

(Floor, 1987 ،)    (Akbari et al, 2017))، (Azad_Armaki & Janadeleh, 2014)ای دیگر از نظریات . پاره

دولت پيشامدرن و فاقد  مثابهبههای پيش از پهلوی اول در ایران را سياسي دولت در ایران؛ تمامي حکومت

مرکز گيری حکومت متای قلمداد نموده و معتقد بودند شکلناحيه -ياقتدار لازم جهت تفوق بر نيروهای اجتماع

دوره دارای شکلي از فدراليسم  ازاینپيشهای تنها با ظهور حکومت پهلوی اول محقق شده و تمامي حکومت

این دسته از اندیشمندان معتقدند که دولت سير تکامل تدریجي در طول (. Migdal, 1988: 56)اندای بودهمنطقه

 رنهایتدهای فئودالي و سپس به دولت مطلقه مدرن و ای و بدون سرزمين تا حکومتهای قبيلهاریخ از دولتت

ن بر ای ماهيت جغرافيایي در مطالعۀ تکوین دولت موضوعيت ندارد. روازاینملت در گذار بوده و  -به دولت

ي یابي این گفتمان توزیع قدرت سياسمبنا معتقدند که الگوی شبه فدرالي عصر قاجاریه و الگوی مشروعيت

 (.Lashgari,  2014: 113باشد)های پيش از خود نميدارای تفاوت ماهوی با دوره

يایي و وليد آسای از نظریات سياسي دولت در ایران؛ همچون پاتریمونياليسم، استبداد شرقي، شيوۀ تدسته

ت مدیریگرا در باب برساخت الگوی های تعميمای از فراروایتاند که مجموعهگرایي نيز کوشش نمودهنخبه

 Katouzeyan, 2002: 37( ،)1980: 127) نمایند بندیصورتدر جغرافيای سياسي ایران را  سياسي قلمرو

Ashraf,( ،)2000: 15- 30 Abrahamian,( ،)2011: 29 Seyf,)، (Saroalghalam, 2010).  در این دسته از

العناني بودن شخص پادشاه در همه امور، عدم محدود بودن شخص پادشاه به قانون در ایران نظریات مطلق

ود اند پادشاه ایراني را محدقادر نبوده رویهيچبهای ناحيه -و نيروها و نهادهای اجتماعي قرارگرفتهمورد تصریح 

 Bashereyeh, 2015( ،)2008پيراموني بوده است)   -جغرافيایي حکمراني مرکز بمراتسلسلهنموده و 

Atabaki,( ،)2012 Fazeli,.) ای از ظهور و این دیدگاه جابجایي قدرت سياسي در ایران را در درون چرخه

 گيریکلشنماید و معتقد است که نظام پادشاهي استبدادی تا پيش از های استبدادی فهم ميفروپاشي حکومت

حکومت مدرن در عصر پهلوی اول با بدیلي مواجه نشده بود. این دسته از محققان بر تعميم تمرکز آمرانه، 

گرا در تاریخ سياسي دولت در ایران تأکيد نموده و الگوی چندان متفاوتي از توزیع ساختاری و فضایي نخبه

کاف های شهای برگرفته از کلان روایتاین دسته از نظریه باشند.قدرت سياسي در دورۀ قاجاریه را قائل نمي

ی گرا در مورد الگوهای تعميمبودن حکومت؛ درصدد اقامۀ گزاره ذاتبهقائمملت در ایران با قائليت به  -دولت

 اند.تنظيم مناسبات و توزیع قدرت سياسي در ایران بوده
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 الطوایفيملوکن قاجاری در ایران و در ذیل حکمراني این در حالي است که اگرچه شيوۀ اعمال قدرت پادشاها

 :Afzali, 2007ای بود)خودکامه بود؛ ليکن منابع اجتماعي قدرت پراکنده و متکي به مشروعيت منطقه صورتبه

ر جهت و د الطوایفيملوکدر این راستا عملکرد انضمامي طبقه اجتماعي فقهای شيعه نيز ذیل گفتمان (. 200

فقه  تحولات محتوایي کهطوریبهی نویني از کارکرد اجتماعي این طبقه را به نمایان ساخت. تثبيت آن الگو

ین ابه گونه نویني تحول یافت که پيش از آن وجود نداشت.  ياجتماعاسلامي در کنش ارتباطي با سایر اقشار 

جهت غيرایدئولوژیک ( و در دورۀ افشاریه و زندیه به 4994 -4144نهاد اجتماعي پس از پایان عصر صفوی)

ه بار عصر قاجاری الطوایفيملوکبود؛ ليکن ذیل گفتمان  قرارگرفتههای هژمون شدن مذهب در حاشيه گفتمان

نيروهای  ترینهممفقهای شيعه یکي از  دیگربيانبهدیگر توانست به یکي از شارحان این گفتمان تبدیل گردید. 

رت این گفتمان ذیل احکام فقهي توزیع قد موردنيازنظام شناختي  ریزیپایهاجتماعي بودند که قادر گردیدند با 

سياسي را تبيين نمایند. در این پژوهش کوشش گردیده چگونگي تنظيم رابطه دانش/ قدرت توسط این طبقۀ 

( در دورۀ قاجاریه و تا پيش از انقلاب الطوایفيملوکاجتماعي در جهت قوام و تثبيت حکمراني شبه فدرال)

 قرار گيرد. موردبررسيمشروطه 
 

 روش تحقیق

گيری گفتمان حکمراني شبه فدرال در عصر قاجاریه و تا پيش از محور این پژوهش؛ شناخت چگونگي شکل

باشد. بر این مبنا در مرحلۀ نخست مفهوم شناسي گفتماني حکمراني از انقلاب مشروطه توسط فقها شيعه مي

است. سپس با روش  قرارگرفته موردبررسيای ناحيه -ای اجتماعيمنظر توزیع قدرت سياسي ميان نيروه

ایر مندی طبقه اجتماعي فقها با ستفسيری و با مراجعه به مستندات و متون تاریخي؛ مناسبات و الگوی رابطه

گيری و گسترش نظام نهادهای اجتماعي بررسي گردیده است. ضمن اینکه کارکردهای این طبقه در شکل

 -و اعتباردهي به توزیع اجتماعي الطوایفيملوکي( در جهت مشروعيت دهي به حکمراني دانش)فقه سياس

   است. شدهبيانای قدرت سياسي ناحيه
   

 مبانی نظری 

 مفهوم شناسی گفتمانی مدیریت سیاسی قلمرو

 شناسي، تبارشناسي، اپيستمه واست که با طرح مفاهيمي همچون دیرینه نظرانيصاحب ازجملهميشل فوکو 

 هقرارگرفتدر حوزۀ جغرافيای سياسي  ازجملهرابطه ميان دانش و قدرت مورد توجه بسياری از اندیشمندان 

ها دهند و نمادها، نشانههای معنایي هستند که فهم جامعه از واقعيت جهان را شکل ميها منظومهگفتماناست. 
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(. در این هم ارزی و انتظام Hagheghat, 2002: 86یابند)و نيروهای اجتماعي در چارچوب آن هویت و معنا مي

مان دهند و در معنای گفتگفتماني؛ عناصر و نهادهای اجتماعي معناهای گفتمان رقيب و پيشيني را از دست مي

ي درصدد شناخت چگونگي انتظام قلمروها، گردند. این مفهوم با ارجحيت بخشي به تبارشناسهژمون منحل مي

ها در گفتمانباشد. ها ميهای متکثر، متعارض و حتي پنهان گفتمانها و نهادها از طریق اشاره به ریشهبدن

یابد که تا مقطع زماني معيني ادامه یافته و در این دوره و نوآوری سریع شکل مي« گشایش»هایي از دوره

 :Telen, 2008)نمایدنهادی عينيت متمایزی را به مدیریت سياسي کشور متبادر ميای از ایستایي وارهشکل

209).    

جغرافيای سياسي پساساختارگرا معتقد است که الگوی قبض و بسط رابطۀ حکومت مرکزی با نهادهای اجتماعي 

ر مختلف سيمحلي در جوامع  -در نواحي مختلف یک کشور و ميزان تفویض اختيارات به نهادهای اجتماعي

ای را حيهنا -های متفاوتي از الگوی توزیع قدرت سياسيشکلوارۀ ؛های گفتمانيمتفاوتي را طي نموده و نظام

نيروهای اجتماعي متشکل از افرادی هستند که با هدف حفظ و گسترش منابع درآمد و یا نمایند. بازنمایي مي

 الگوی این رابطۀ متأثر از جابجایي بندیصورتو پردازند منزلت اجتماعي به کنش اجتماعي با یکدیگر مي

ها برای ادارۀ سرزمين و اعمال حاکميت بر نيروها و طبقات اجتماعي دولت دیگربيانبهباشد. ها ميگفتمان

باشند و الگوی توزیع قدرت سياسي ميان نهادهای ناگزیر از کشورداری ذیل یک گفتمان مشروعيت آفرین مي

 Afzaliباشد)یابد که ذاتي حکومت ميختلف یک کشور بر طبق اصول عقلاني شکل مياجتماعي در مناطق م

et al, 2021: 1وارۀ مدیریت سياسي قلمرو به چالش کشيده شده و با تأکيد بر (. بر این مبنا ناب بودگي شکل

تواند در طي زمان دچار تحول گردد. شود که ميیک ضميمۀ گفتماني در نظر گرفته مي مثابهبهمنطق الحاق؛ 

فضایي همچون قوميت، زبان، محيط طبيعي و غيره وجود ندارد که قادر باشد الگوی  -هيچ مؤلفه سياسي

 بندیمدیریت سياسي سرزمين را در الگوی خاصي تداوم بخشد؛ بلکه هویت سرزميني در چارچوب یک مفصل

چگونگي اداره، کنترل و نظارت بر مناطق مختلف زیرمجموعه یک کشور  روازاینیابد. زماني تبلور مي -مکاني

و تنظيم مناسبات اقتصادی و اداری در جامعه و الگوهای قبض و بسط قدرت سياسي در فضای سرزميني، یک 

تا  اندگردآمدهها ها و اُبژهای از گفتمان( بلکه مجموعهKateb et al, 2017: 2نيست) پيوستههمبهفرایند خطي و 

ای پدیدار منطقه -واره از تراکم و یا تفویض اختيارات به نهادهای اجتماعياز درون و ژرفای آن، یک شکل

 (. :Howarth et al, 2000 68گردد)
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الات ير ایدر این راستا تنظيم رابطه افقي و عمودی دولت مرکزی با دیگر واحدهای سياسي درون سرزمين نظ

های مختلف متفاوت بوده محلي ذیل گفتمان -تفویض ميزان اختيارات به نهادهای اجتماعي ویژهبهو 

فراگردهای تاریخي متمایز الگوی مدیریت سياسي فضا در جوامع و (. Ahmadipour et al, 2012: 15است)

ای با نهادهای ناحيه -جتماعيآن است که الگوی هم ارزی نيروهای ا دهندۀنشانمقاطع زماني مختلف نيز 

ها از طریق مشروعيت آفریني توسط دولت کهطوریبه. گرددهژمون برساخت مي حاکميتي ذیل گفتمان

کنند تا نمایند بلکه تلاش ميمناسبات مالي خود را با نيروهای اجتماعي تنظيم مي فقطنههای سياسي گفتمان

اجتماعي خود ساماندهي نمایند و بنابراین الگوی توزیع و  -سياین نيروهای اجتماعي را در جهت اهداف سيا

 باشد. زمان سيال و دیناميک مي -ساخت قدرت سياسي در فضا

یابي الگوی مدیریت سياسي قلمرو نيازمند شارحاني بوده است که در وصف مشروعيت بدیهي است مشرعيت 

. شارحان این (,Mac Donell 17 :2001)وشنداین گفتمان، قوام روابط و طرد نيروهای مقاومت و منتقد بک

ر تعامل باشند که دمند ميگفتمان نه در پي ارائه یک حقيقت تجربي بلکه دارای کنش متمایل به هدف و نيت

با سایر  هاآندر جهت تثبيت گفتمان نيز حاصل کنش متقابل  هاآنگيرد. کنش شناختي با قدرت شکل مي

 4دهد و بخشي از ميکروفيزیکگر گفتمان سوق ميرا به سطح تبيين هاآنها، نيروها و نهادها است که مؤلفه

دهد. بنابراین شناخت چرایي احراز این نقش توسط شارحان نيازمند مطالعه الگوی قدرت را نمایش مي

 .باشدهای یک گفتمان ميمندی ميان مؤلفهرابطه
 

 

 قیقهای تحیافته

 مشروعیت بخشی فقهای تشیع به حکمرانی شبه فدرال در عصر قاجاریه از طریق توسعه فقه سیاسی  -

پادشاهان قاجاریه بر خلاف پادشاهان صفوی نيازمند یک منبع مشروعيت بخش بيروني بودند؛ زیرا از هيچ یک 

انتساب به ائمه تشيع برخوردار نبودند. به تعبير فوکو نظم اشياء  ازجملههای مشروعيت عصر صفوی از مؤلفه

یا تمهيد صحيح نيروهای اجتماعي در جهت رسيدن به اهداف گفتمان نيازمند شارحاني است که حکومت 

ها را توجيه نمایند. بر این مبنا حکومت شوندگان نه غيرطبيعي بودن نحوۀ زندگي را درک شوندگي سوژه

 :Dean, 1999)انگارنداین شيوۀ زندگي را مفروض مي هاآنه غيرطبيعي بودن این واقعيت را که نمایند و نمي

17- 18 .) 

تعامل روحانيت با حکومت مرکزی و سایر نهادهای اجتماعي  الطوایفيملوکدر این راستا در چارچوب گفتمان 

                                                           
1. Micro Physic 
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سياسي  -لماء در باب مسائل اجتماعياجتهاد ع ضرورتبهگردید که موجب غلبۀ اعتقاد  بندیمفصل ایگونهبه

مان شارحان گفت مثابهبهارتقای جایگاه روحانيت  کهطوریبههای این گفتمان گردید. در جهت تحکيم پایه

موجب تحول نهادی در طبقۀ اجتماعي روحانيون با غلبۀ مکتب اصولي بر مکتب اخباری گردید.  الطوایفيملوک

تماعي اج آفرینينقشنقل بر عقل و نفي اجتهاد موجب محدودیت برای مکتب اخباری با قائليت به رجحان 

با سقوط گفتمان تشيع گرای عصر  دیگربيانبه(. Keddie, 2002: 56علماء در عصر زندیه و افشاریه شده بود)

های غالب این دو دوره قرار گرفت و صفوی و در دورۀ افشاریه و زندیه فقه سياسي تشيع در حاشيه گفتمان

(. ليکن با تفوق مکتب Derakhsheh, 2007: 55بسياری از علمای تشيع از ایران به عراق مهاجرت نمودند)

مدارس دیني در کشور حضور روحانيون در ایالات و شهرهای  اصولي بر مکتب اخباری و با گسترش فعاليت

بندی مختلف افزایش یافت و حاصل چنين کارکردی نگارش کتب متعدد فقهي در این دوره بود که الگوی مفصل

 (. Amini, 2021: 42نمود)ای در دورۀ قاجاریه را تبيين ميناحيه -روابط موجود ميان نيروهای اجتماعي

نمود الگوی مناسبات و جایگاه این طبقه ذیل این گفتمان سبب توسعه فقه سياسي به مثابۀ نظام توان اذعان مي

دانش/ قدرت در این دوره گردید. فقه سياسي در مقایسه با مکتب اخباری از پتانسيل بيشتری جهت مشروعيت 

لۀ گردید که برای هر مسئ که نهاد روحانيت قادر ایگونهبهبرخوردار بود.  الطوایفيملوکبخشي به حکمراني 

اهتي ؛ ادلۀ اجتهادی و فقنگرکلمایه اجتماعي، اقتصادی و سياسي پاسخي فقهي متناظر را ارائه نموده و با بن

 فراهم نماید. « غيریت ساز» را در برابر نيروهای  الطوایفيملوکجهت تثبيت حکمراني  موردنياز

ي شبه فدرالي و رابطه مندی نهاد روحانيت با طيفي از نيروهای از سوی دیگر انضمام نهاد دین با الگوی حکمران

اسي ای در جغرافيای سياجتماعي متنوع در مناطق و ایالات مختلف ایران سبب گردیده بود که اقتضائات ویژه

ای از کارکردها را ميان مجموعه الطوایفيملوکقواعد گفتمان  دیگربيانبهنهاد دین در این دوره شکل یابد. 

نيروهای مختلف اجتماعي شکل داد که فقهای تشيع نيز از این گفتمان متأثر گردیدند. یکي از این ملزومات 

فضایي در شبکۀ روحانيت در ایران بود تا از طریق آن رابطۀ  -اجتماعي مراتبسلسلهیابي گيری و اهميتشکل

ی از مراجع دیني قدرت تأثيرگذاری در فقها و روحانيون محلي با نهاد مرجعيت در مرکز تنظيم گردد و معدود

اینکه هر ایالت و منطقه دارای یک مجتهد بود که بر امور عامه  رغمعلي دیگربيانبهمقياس ملي را دارا باشند. 

 گردید که از شناسایي و گسترۀ مشروعيتنمود؛ ليکن مرجعيت تقليد در فردی متمرکز ميآن منطقه نظارت مي

ه به طبق يبخشانسجامباشد. متمایز گردیدن مرجعيت در مقياس ملي علاوه بر  در مقياس ملي برخوردار

روحانيون منبعي برای قدرت معنوی روحانيون محلي بود که به نمایندگي از این مراجع تقليد در نواحي مختلف 

رده و ک آوریجمع؛ وجوهات شرعي را از مردم مراتبسلسلهنمودند. این شبکۀ گستردۀ دارای کشور عمل مي
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 مراتبسلسلهو  مندنظامدارای یک شبکۀ گسترده  جهتازاینداد و بخشي از آن را در اختيار مراجع اعلم قرار مي

جغرافيایي مرجعيت بهتر قادر بودند  -اجتماعي مراتبسلسله باوجودمالي بود. ضمن اینکه رجال حکومتي 

گسترش  فقهي سبب -ارجحيت یابي جایگاه مکتب اصولي روازاینمناسبات خود را با روحانيت تنظيم نمایند. 

 »جایگاه ملي معدود روحانيوني گردید که به درجه اجتهاد رسيده بودند و این کارکرد اجتماعي به تکوین ایدۀ 

روحانيون در باب  نظراختلاف( و سبب ممانعت از ,Sabouriyan 279 :2001انجاميد)« تقليد از مجتهد اعلم

کنش سياسي مرجعيت در قضيۀ تحریم تنباکو بدون وجود چنين  ازجملهن هژمون گردید. خوانش از گفتما

 گردید.نهادی در نهاد مرجعيت حاصل نمي -تمرکز جغرافيایي

بنابراین گسترش دامنه اثرگذاری فقه سياسي و برساخت رابطه دانش/ قدرت ذیل گفتمان حکمراني   

در  کهطوریبههای زندیه و افشاریه انجاميد. دوره برخلافبه تکریم علماء توسط حکومت  الطوایفيملوک

د. گردیدرخواست فتوا، استخاره، مشاوره و یا حتي حکم حکومتي مي هاآنای از تصميمات حکومتي از پاره

همچنين در پهنۀ درون سرزميني نيز هم ارزی نهادها و نيروهای مختلف اجتماعي ذیل این گفتمان موجب 

کميت قاجاریه بدون نياز به بسيج نيروهای نظامي و بوروکراتيک توسط دولت مرکزی بود که افزایش قلمرو حا

غالب فقهای تشيع در این دوره بود و در جهت تثبيت و تقویت آن  موردحمایتاین پدیدار 

 ي(. ذیل دیدگاه گفتماني فوکو نيز قواعد حکمراني اساساً زباني و غيرعينJafareyan, 2007: 58کوشيدند)مي

تواند متجلي گردد و ماهيت فضایي یابد. در این راستا فقه بوده و بدون برقراری رژیم حقيقت قدرت نمي

 عصر قاجاریه بود. الطوایفيملوکمنابع مشروعيت حکمراني  ترینمهمسياسي عصر قاجاریه یکي از 
 

 الطوایفیملوکمندی روحانیت با سایر نهادهای اجتماعی در تثبیت حکمرانی پیامدهای رابطه -

ا یافت که در اراضي بعصر قاجاریه روستاها از انبوه دهقانان فاقد زمين شکل مي الطوایفيملوکدر گفتمان 

داری نسبت شدند. اگرچه الگوی سنتي زمينمالکيت خالصه، اربابي، ایلاتي، وقفي و تيولداری به کار گرفته مي

های وسيع کومت قاجاریه با واگذاری حق درآمد زمينپيشين تغيير چنداني نيافت؛ ليکن ح هایدورهبه 

داران محلي سبب گردید که توزیع قدرت سياسي در سطح فضای سرزميني به کشاورزی به خوانين و زمين

 49 :2008)الگوی غالب تنظيم انسجام سرزميني ميان نيروهای مرکز و حاشيه در دستگاه حکمراني بدل گردد

Ashraf & Banu Azizi,) این راستا تنظيم رابطۀ مالي خوانين، ایلخانان و منتفذین محلي با حکومت مرکزی . در

در تهران نيازمند گسترش احکام فقهي توسط مراجع و فقهای این دوره جهت تنظيم روابط ميان این نيروها 

 پذیریظمنو  الطوایفيملوکپيوند عقلانيت  در دورۀ قاجاریه دیگربيانبهالطوایفي بود. ذیل گفتمان ملوک
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داران روستایي در شکل تضمين مالکيت بر زمين نيازمند صدور احکام فقهي توسط فقها و ایلخانان و زمين

اقتصاد سياسي مالکيت اراضي کشاورزی و مرتعي؛ بيرون (. بنابراین ,Samiei 9 :2018)شارحان این گفتمان بود

 .   درون عقل حکومتي مستحيل گردیدفت بلکه در نگرکلاز گفتمان هژمون و در تقابل با آن ش

ای داران در مناطق مختلف کشور در برابر تعدیات حکومت؛ جلوهحتي حمایت روحانيون و فقها از تجار و زمين

از تقویت دال مرکزی توزیع قدرت سياسي ميان نهادهای اجتماعي در این دوره توسط علمای مذهبي و 

گمرکي ایران به  -ای از امتيازات تجاریواگذاری پاره ازجمله(. (Rasekh et al, 2021: 197 روحانيون بود

های استعماری و تبعيضات ناشي از واگذاری این امتيازات ميان تجار ایراني و غيرایراني سبب واکنش قدرت

در دورۀ  ازجملههماهنگ روحانيت به همراه زمينداران و بازرگانان شهری در مخالفت با این امتيازات بود. 

مردم ایران از طریق کشت و فروش توتون و تنباکو امر معاش  پنجمیکاینکه حداقل  رغمعلي شاهرالدینناص

(؛ ليکن اعطای امتياز انحصاری خرید، فروش و واردات تنباکو به یک شرکت ,Madani 21 :1990نمودند)مي

ران و بازرگانان شهری با انگليسي تحت عنوان امتياز رژی سبب مخالفت هماهنگ روحانيت به همراه زميندا

 های نافرماني مدني همچونای از روحانيون به همراه تجار و زمينداران با شيوهپاره کهطوریبهاین امتياز گردید. 

 :Torabi, 2005های خود را به حکومت بيان نمایند)در مساجد و ارائه فتوای مخالفت؛ اعتراض نشينيبست

دار (. بنابراین روحانيون در مناطق و ایالات مختلف به دليل دارا بودن مناسبات مالي با تجار و طبقه سرمایه48

شت در توليد تنباکو مورد ک ازجملهای دیگر به دليل توليت اراضي کشاورزی وقفي که شهری و همچنين پاره

این امتياز برآمدند. بنابراین ذیل گفتمان  عليهگرفت درصدد حمایت از کشاورزان و بازرگانان شهری قرار مي

وران شهری و زمينداران روستایي با روحانيون سبب مندی اقتصادی ميان تجار، پيشهالطوایفي رابطهملوک

داران گردید. روحانيت در این وران، تجار شهری و زمينپيشه موردنظرهای اقتصادی از سياست هاآنحمایت 

ز وابستگي مالي به حکومت مستقل و پيوندهای همتراز خود را با سایر نيروهای دورۀ صفویه ا برخلافدوره 

مندی نيز در گسترش فقه سياسي مؤثر بود. حتي برخي از فقها اجتماعي گسترش داده بود و این الگوی رابطه

اخذ  تعيين و هاآنهماهنگي حکومت با  درنتيجۀو  هاآنتنها برای بخشي از ماليات و عوارض که به اذن 

( و متقابلاً بخشي از نيازهای مالي مساجد، تکایا و Kadivar, 2000: 188گردید؛ اعتبار شرعي قائل بودند)مي

 گردید. مدارس دیني در مناطق و ایالات مختلف توسط بازرگانان شهری تأمين مي

ني نظير ف سياستمدارادر همان حال نظم بخشيدن به امور مالياتي مبتني بر بوروکراسي حکومتي یکي از اهدا   

 etد)روحانيون به نتيجه نرسي ازجملههای محلي و فراهاني و عباس ميرزا بود که به دليل مخالفت قدرت مقامقائم

al, 2023: 33 Sharifpour,محلي با تصميمات حکومت قاجاریه  -(. این شکل از مخالفت نيروهای اجتماعي
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الطوایفي فضایي قدرت ذیل گفتمان ملوک -ه به دليل توزیع نهادینه به دليل وجود دمکراسي در معنای مدرن بلک

ها انسان از دیدگاه ميشل فوکو نيز کنشهای حکومتي پيشين سابقه نداشت. عصر قاجار بود که در زمان سلسله

یابد که در طي زمان دچار جابجایي و تحول گردیده هایي معنا ميو نهادهای اجتماعي با یکدیگر ذیل گفتمان

 (.Murdoch, 2013: 27گيرد)فضایي شکل مي -و به دنبال آن افتراقات مکاني

مانع از توانایي دولت مرکزی در تسلط بر مناطق مختلف  یافتهسازماناز سوی دیگر فقدان نظام اداری منسجم و 

به مزایده گذاردن مناصب حکومتي در این مناطق در  درنتيجهو ایالات و عدم توانایي در اخذ دقيق ماليات بود. 

کاران القاب و نمایندگان حکومتي برابر اخذ وجوه مالي در این دوره رواج داشت. ليکن حتي مستأجران، مقاطعه

نيز جهت مشروعيت بخشي و ایجاد اطاعت در ميان مردم عادی و همچنين جهت اخذ ماليات در مناطق مختلف 

 را دریافت نمایند. همچنين تفویض اختيارات هاآنبه برخي از علماء رجوع نموده و تأئيدیۀ  کشور ناگزیر بودند

دار شهری موجب گردیده بود این نيروها نيز داران روستایي و طبقات سرمایهسياسي به ایلخانان، زمين -اداری

 -اقتصادی هایعي فعاليتتعامل مستقلي را با روحانيت جهت کسب مشروعيت مذهبي برای افزایش نفوذ اجتما

 اجتماعي خود آغاز نمایند.

در شرایطي که حکومت مرکزی و دربار بر ميزان عواید و درآمد ولایات اشراف دقيقي نداشتند؛ برخي از 

و  خود را دریافت موردنظروران ماليات و عوارض یافتند که از رعایا و پيشهزمينداران و تيولداران فرصت مي

 نمایندحتي زیاده ستاني 

(Lambton, 1998: 112 در این ميان طبقۀ اجتماعي روحانيون در شهرها و ولایات .)ترینمهمیکي از  مثابهبه 

گردیدند. بسياری از فقهای ای قلمداد ميوران از زمينداران و اربابان منطقهمراجع تظلم خواهي رعایا و پيشه

ي در عصر غيبت را منحصر در طبقه روحانيون دانسته این دوره رسيدگي به دعاوی مردم و تشکيل محاکم قضای

 بر خلاف ندرتبهدانستند و قوای دولتي نيز و نهاد حکومت را صرفاً در اجرای احکام فضایي ذیصلاح مي

ت و نهي از منکر نسب معروفامربهدر این دوره کارکرد  شدهارائهنمودند مطابق فتاوی فقهي احکام شرع عمل مي

های (. توده,Algar 68 :2017های اجتماعي از وظایف خاص روحانيون و مراجع دانسته شده بود)به مردم و نيرو

مردم در مناطق مختلف نيز از طریق شبکۀ مساجد و محافل مذهبي و از طریق بيان احکام و دستورات اسلامي 

شبکۀ  دیگربيانهب گرفتند.توسط روحانيون تحت تأثير شبکه معنایي برساخت یافته توسط روحانيت قرار مي

فضاهای تبيين الگوی روابط و برساخت اعتقادی  ترینمهممساجد و محافل مذهبي پس از مراکز آموزشي 

 بود. الطوایفيملوکهای مردم جهت حفظ پایداری گفتمان توده
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ي حداقل فالطوایگاه درصدد خلع حاکميت پادشاهان قاجاری و براندازی گفتمان ملوکبر این مبنا روحانيون هيچ

برخي علمای این گفتمان معتقد بودند که پادشاه؛ پاسبان و  کهطوریبهتا پيش از انقلاب مشروطه نبودند. 

رعيت از جانب خدا بوده و وجوب اطاعت از حکومت قاجار بداهت حکم دین  دارندۀنگاه

توصيه به پادشاهان به  رغمعلي(. مراجع و فقهای این دوره Nazem_Islam Kermani, 1983: 112باشد)مي

دانسته و تداوم « ظل اله»را  هاآنرعایت جوانب مردم، پرهيز از خشونت و توصيه به اخلاق اسلامي؛ ليکن 

دانستند. این دسته از روحانيون امور کشورداری را نيازمند تسلط را مطابق شریعت اسلامي مي هاآنپادشاهي 

تواند ذیل ارشادات هدۀ روحانيون خارج است و پادشاهي ميدانستند که از عبر مهارت و فنون خاصي مي

 (. Tabatabaeifar, 2005: 277روحانيون حکمراني را به عدالت اسلامي نزدیک نماید)

ادگفتمان که پبود  ایگونهبهتفسير احکام فقهي روحانيون این دوره در تنظيم رابطۀ دانش/ قدرت  طورکليبه 

ني و نظام مدیریت سياسي بسيط نتوانست در این دوره از جایگاه حاشيه پيرامو -نظم بوروکراتيک مرکز

های نخبگان سياسي همانند عباس ميرزا، اميرکبير تلاش کهطوریبهو در موقعيت هژمون قرار بگيرد.  شدهخارج

قي اني باهای گفتمیابي دولت مدرن در حاشيه نزاعو سپهسلار در راستای دستيابي به تمرکز سياسي و شکل

 ماند و تا قبل از به قدرت رسيدن پهلوی اول به موقعيت هژمون دست نيافت. 
 

  الطوایفیملوکروحانیت و حکومت قاجاریه در جهت تثبیت گفتمان  مناسبات نهاد -

ماليات،  آوریجمع؛ وظایف حکومت مرکزی عموماً منحصر به الطوایفيملوکدر چارچوب الگوی حکمراني 

حفظ نظم عمومي و تنظيم روابط خارجي قرار داشت و غالب خدمات عمومي همچون آموزش، بهداشت و 

گردید. در نبود نهادها و قوانين بوروکراتيک تقسيم وظایف های اداری کنترل ميمحاکم قضایي خارج از دستگاه

زی گردد با اتکا به خوانين، شاهزادگان و ها و نمایندگان دولت برساخانهبيش از آنکه در ميان وزراء، وزارت

ها و نهادهای دولتي جهت توسعۀ یافت. بودجۀ کافي نيز در اختيار وزارتخانهای انتظام ميایلخانان ناحيه

ي پرداخت حقوق دولت کهطوریبهشد. در ایالات و ولایات تخصيص داده نمي هاآنتشکيلات سازماني و شعب 

ليکن الگوی (. Martin, 2010: 30منظم و مداوم وجود نداشت) صورتبهمورین دولتي به منشيان، مستوفيان و مأ

ای نيز ضمن برخورداری از بخشي از این مزایا متقابلاً در جهت بود که نيروهای منطقه ایگونهبهتنظيم مناسبات 

 نمودند. های دولت مرکزی تلاش ميتضمين تداوم سياست

ای به نهادهای اجتماعي غيردولتي المنفعه نيز وابستگي فزایندهبخش خدمات عمومي و ایجاد تأسيسات عام

داران روستایي ایجاد داران شهری و زمينداشت و عموماً مساجد، مدارس، کاروانسراها با همکاری طبقۀ سرمایه
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، از تأسيسات عمومي برداریبهرهواگذاری و اینکه تمامي اختيارات  رغمعليبنابراین در این دوران  گردید.مي

اراضي زارعي و استخراج معادن و گمرکات در اختيار پادشاه و حکومت مرکزی بود؛ ليکن الگوی تنظيم 

ای نيز ضمن برخورداری از بخشي از این مزایا متقابلاً در جهت بود که نيروهای منطقه ایگونهبهمناسبات 

بنابراین وجود دستگاه بوروکراتيک گسترده و  نمودند.رکزی تلاش ميهای دولت متضمين تداوم سياست

 عصر قاجاریه مطابقت نداشت.   الطوایفيملوکمتمرکز با مقتضيات گفتمان 

حکومت قاجار با به رسميت شناختن جایگاه مستقل روحانيون و فقهای تشيع؛ گسترۀ وسيعي در این راستا    

آوری وجوه خيریه، نظارت بر امور حقوقي ش، مدیریت موقوفات، جمعهای اجتماعي همچون آموزاز فعاليت

 -مذهبي را به این نهاد اجتماعي واگذار نمود. فقدان نهادهای حکومتي ورسوم و مراسمآدابو ثبتي و برگزاری 

ای در زمينۀ امور قضایي و آموزشي موجب گردیده بود که این قشر اجتماعي به کمک دانش حوزوی ناحيه

باشد بخشي از این خلاء را جبران نماید و در تنظيم گری نظام آموزشي و قضایي فعال باشد. این در قادر 

ها به دین در طول تاریخ ایران ای از اندیشمندان معتقدند اتکای مشروعيت حکومتحالي است که پاره

ع به حکمراني و توزی نظام معنادهي الطوایفيملوکبوده است. ليکن در ذیل گفتمان  ناپذیرخللای پدیده

و نویني بوده است. در همين راستا فوک بندیصورتقدرت سياسي از منظر دین و توسط فقهای تشيع دارای 

دید یابي الگوی جها و ظهور نمادهای جدید بلکه ریشه در شکلنيز ظهور گفتمان را نه در بداعت کليۀ مؤلفه

يشين اینکه در دوره پ رغمعليي روحانيت نيز سبب گردید آفریني اجتماعداند. الگوی نوین نقشاز روابط مي

د و گردیاز سوی حکومت مرکزی تعيين مي« شيخ الاسلام» ازجمله افشاریه و صفویه مقامات دیني همچون 

ای از کارکردهای نوین الطوایفي مجموعهنمود؛ ليکن در ذیل گفتمان ملوکاز حاکم مستمری دریافت مي

از حکومت و نهادهای بوروکراتيک در  هاآناجع تفویض شد که موجب استقلال مالي اجتماعي به فقها و مر

امور مربوط به ثبت اسناد و املاک و  ازجمله(. ,Khaleghi_zadeh 109 :2011مناطق مختلف کشور گردید)

 .نمودميکمک  هاآناوقاف که توسط حکومت به روحانيون تفویض شده بود که به استقلال مالي  ویژهبه

ضمن اینکه پادشاهان قاجاری با نيروهای اجتماعي مخالف روحانيت نظير صوفيان، اخباریون و شيخيه و 

 نمودند.غيره مقابله مي

این الگوی مناسبات موجب مواجهۀ همدلانۀ طبقۀ اجتماعي روحانيت در جهت برساخت نظام معنایي حکمراني 

تمان غالب روحانيون و فقهای این دوره تا پيش از انقلاب که در ذیل این گف ایگونهبهگردید.  الطوایفيملوک

 مثابههبنمودند که توسط برخي از فعالان اجتماعي های نوسازی تمرکزگرا مخالفت ميمشروطه در برابر برنامه

های حکومتي ایجاد مدارس نوین و دادگاه ازجملهگردید. مطرح مي الطوایفيملوکپادگفتمان حکمراني 
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گرفت و به همين دليل تا پایان سلطنت اوی همواره مورد مخالفت روحانيون قرار ميرسيدگي به دع

فت. با توجه به فقدان مدارس نوین؛ نگرکلبه جزء دارالفنون مدرسه نوین دیگری در ایران ش شاهناصرالدین

ن ی را ذیل ایاناحيه -پذیری نيروها و نهادهای اجتماعي انضباطنهاد روحانيت و مدارس دیني تبيين چرایي 

و  وایفيالطملوکگفتمان بر عهده داشتند و دانش و مشروعيت برگرفته از فقه سياسي مولد تداوم حکمراني 

های ایران و روسيه و تحميل قراردادهای بعد از جنگ ویژهبهتمرکز قدرت سياسي بود.  سویبهمعارض حرکت 

های وسيعي از سرزمين ایران شد؛ بعضي از نخبگان سياسي؛ گلستان و ترکمنچای که منجر به انتزاع بخش

ها و گيری مدیریت سياسي متمرکز و تشکيل ارتش فراگير گردیدند؛ ليکن به دليل همين مخالفتطرفدار شکل

را  يالطوایفملوکليد و روحانيون تا پيش از انقلاب مشروطه قادر نگردیدند گفتمان منع مراجع تق ویژهبه

 مند نموده و از جاکندگي اجتماعي لازم را جهت عبور از این گفتمان فراهم نمایند.مسئله
 

 ها از طریق حکم جهاد فقه سیاسی در مشروعیت بخشی به مشارکت نیروهای اجتماعی در جنگ آفرینینقش -

يلات و سازمان نظامي عصر قاجاریه در وابستگي فزاینده به ایلات و عشایر قرار داشت و در هنگام جنگ تشک

 موردنيازنمودند که نفرات پادشاهان قاجاری با صدور فرمان از خانات ایلات و اميران ولایات درخواست مي

 انقلاب مشروطه باقي ماند و به حکومت این شيوۀ تأمين افراد نيروهای قشون تا کهطوریبهرا گردآوری نمایند. 

 157 :1994)ای و یکپارچه آسوده باشدهای تشکيل و نگهداری ارتش حرفهنمود تا از هزینهقاجاریه کمک مي

Avery,)ليهعتوانستند در موقع لزوم از قدرت نظامي های وابسته به شاه و سایر ایلات نيز مي. اگرچه نيروی 

د امکان گردیایلات سرکش استفاده نمایند؛ ليکن ابزارگونگي نيروهای نظامي نزد نيروهای سياسي موجب مي

 های عباستلاش ازجملهنظامي در پایتخت و در نزد شاه وجود نداشته باشد.  -تمرکز کامل قدرت سياسي

روی ت. این الگوی فراهم آوری نيميرزا و اميرکبير نيز برای ایجاد ارتش مستقل از ایلات و عشایر تحقق نياف

گردید که ایلات و عشایر در برابر حکومت مرکزی دارای نفوذ زیادی باشند و حتي در مواردی نظامي سبب مي

. ساخت (Foran, 1989: 209)قادر بودند ضمن تهدید قلمرو سرزميني از پرداخت ماليات خودداری نمایند

گردید که این نيروها در بيشتر موارد صرفاً از رهبران ایلي خود بندی ارتش قاجاریه متشکل از ایلات سبب مي

ای از گردید. پارهنيز سبب ناهماهنگي در ارتش قاجاریه به هنگام منازعۀ نظامي مي مسئلهپيروی نموده و این 

 همقطعي و در مواقع جنگ وارد قشون نظامي گردید صورتبهنيروهای ارتش نيز از رعایای روستایي بودند که 

 شدند.و پس از جنگ مرخص مي

فقدان ارتش دائمي موجب  با توجه به محدودیت اعمال قدرت حکومت مرکزی در قلمروهای ایلي و درنتيجه
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گردید که شاهان قاجار در موقع جنگ و دفاع نيازمند فتوای علماء جهت مشروعيت بخشي به حکومت و مي

های ایران و روسيه و فتاوای فقهای تشيع جنگ ازجمله بسيج ایلات و عشایر و سایر طبقات اجتماعي باشند.

جهت مشارکت طوایف و مردم مناطق مختلف کشور در این منازعات نيز در انضمام با گفتمان حکمراني 

فقهای این دوره منازعۀ ایران و روسيه در منطقه قفقاز را به نبرد  کهطوریبهباشد. مي فهمقابلالطوایفي ملوک

بازنمایي نموده و یورش ارتش روسيه را نه به قلمرو ایران بلکه تهاجم به قلمرو اسلام « و کفر اسلام»عقيدتي 

نمودند. اگرچه نتيجۀ منازعات ژئوپليتيک ایران و روسيه در عهد فتحعليشاه قاجار و در منطقۀ قفقاز بازنمایي مي

آفریني رسيد؛ ليکن سرآغازی برای نقشها به اتمام به بهای واگذاری بخش وسيعي از نواحي این منطقه به روس

فقدان ارتش منظم، دائمي و  دیگربيانبهو صدور فتوای مجتهدان طراز نخست در امور سياسي و نظامي بود. 

ها و مخاطرات فراگير در ذیل این گفتمان نقش شارحان مشروعيت ساز را جهت بسيج اجتماعي در جنگ

( بر 4292 -4291توای برخي از مراجع در جنگ دوم ایران و روسيه)ف کهطوریبهنظامي ارتقاء بخشيده بود. 

از سوی  .(,Warahram 133 :1988عباس ميرزا صادر گردید) ازجملهخلاف ميل برخي از فرماندهان نظامي 

زی ایران با جهان غيریت سا ساززمينهبه امر سياسي  شدنتبدیلدیگر بر خلاف گفتمان عصر صفویه که تشيع با 

 سازی ژئوپليتيکي گفتمانامپراطوری عثماني گردیده بود؛ ليکن دال مرکزی غيریت ویژهبهاهل تسنن و 

های استعماری بود و روحانيت تشيع نيز از ها و تعارضات قدرت؛ معطوف به مقابله با سياستالطوایفيملوک

 رساند.ميطریق فتاوی جهاد و یا تحریم به حکومت یاری 
 

 گیرینتیجه

مناسبات  گریبه الگوی متمایزی از تنظيم الطوایفيملوکدر الگوی کشورداری عصر قاجاریه برسازی گفتمان 

در چارچوب آن محوریت پادشاه و دولت مرکزی در تعامل  کهطوریبهای انجاميد. ناحيه -نهادهای اجتماعي

 ای را ممکن نمود. در اینميزاني از استقلال منطقه درنتيجه با سایر نهادهای اجتماعي تلقي گردید و سطحهم

ه سياسي های فقشارحان این گفتمان با ارجحيت به دیدگاه ترینمهمیکي از  مثابهبهراستا فقها و مراجع شيعه 

 الطوایفيملوکداران به یکي از شارحان اصلي گفتمان در برابر مکتب نقلي و در تعامل با تجار شهری و زمين

تا پيش از انقلاب مشروطه تبدیل گردیدند. همچنين نيازمندی حکومت در بسيج مردم و عشایر جهت شرکت 

های ها موجب گردید مراجع تقليد با صدور فتوای جهاد با کفار؛ تعارض ژئوپليتيک ایران با قدرتدر جنگ

و مراجع تقليد در برانگيختن موفقيتي که فقها  ویژهبهاستعماری را معنادهي و مشروعيت پردازی نمایند. 

 در قوام بخشي هاآناول و دوم ایران با روسيه داشتند؛ سبب گردید که جایگاه  هایجنگاحساسات مذهبي در 
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 ارتقا یابد.  الطوایفيملوکو تنظيم نظام شناختي حکمراني 

ان به ميز هاآنرفت و ذیل این الگوی حکمراني؛ قلمرو حاکميت پادشاهان قاجار اغلب از پایتخت فراتر نمي

داشته باشند. ليکن تلاش علماء جهت قوام این  افزاهمزیادی ناگزیر بودند با سایر نيروهای اجتماعي تعامل 

 همثاببهگذارد و حکمراني شبه فدرال مایش را از کشورداری در این دوره به ن مداردین اندازیچشمحکمراني؛ 

گفتماني بازنمایي شده از نهاد دین قلمداد گردید. البته مشخصاً تمامي فقهای این دوره در موضع حمایت از 

در حاشيه این گفتمان و یا در جایگاه منتقد آن قرار داشتند. ليکن بيشتر  هاآنای از این گفتمان برنيامدند و پاره

تهدان به گسترش دامنه فقه سياسي اهتمام ورزیده و با اتکا به آن به تشریح الگوی رابطۀمندی نيروهای فقها و مج

 اجتماعي با یکدیگر و توجيه الگوی پراکندگي قدرت سياسي پرداختند.

ئوری فضایي قدرت سياسي را ت -اینکه روحانيت از طریق فقه سياسي توزیع ساختاری رغمعلياز سوی دیگر  

حانيت بود ي در ارکان رومراتبسلسلهآفریني نيازمند تمرکز نمود؛ ليکن این نقشو مشروعيت بخشي مي پردازی

مسئله  بخشي نماید. این انضباطکه قادر باشد نقش تئوری پردازی این گفتمان را در داخل این طبقه تنظيم و 

ین که در ا ایگونهبهی گردد. نماد -سبب گردید ساخت اجتماعي این طبقه دارای نوعي مرکزیت جغرافيایي

 افزایش یافت.  الطوایفيملوکدوره و ذیل این الگوی دانش/ قدرت نقش مراجع در سپهر گفتمان 

درصدد از ميان بردن حکومت قاجاریه نبودند و همواره ضمن تأیيد  گاههيچدر همان حال این طبقۀ اجتماعي  

دند. بخشيسياسي در دورۀ قاجاریه را مشروعيت مي جایگاه دولت مرکزی؛ توزیع ساختاری و فضایي قدرت

نمایند؛ بنابراین سلاطين قاجار در گسترش و دفاع از کشور تلاش مي آنجائي کهنمودند از اذعان مي هاآن

خوانش فقهي روحانيون عصر قاجاریه تا انقلاب مشروطيت  روازاینبود.  هاآنو پذیرش  تأیيدتوان قائل به مي

قرار داشته و کارکرد سایر نيروهای اجتماعي را در جهت تثبيت این  الطوایفيملوکگفتمان در جهت تداوم 

 بندیورتصنمود. به همين دليل دریافت دیني از چگونگي گفتمان حکمراني دگرگون، تقویت و یا تضعيف مي

مشروطه  انقلابسازی و نقادی این گفتمان تا این روابط و مناسبات سبب گردید هر نوع کوششي جهت غيریت

دهي به های اصلاحي طرفداران شکلنسبت به برخي از سياست هاآنمخالفت با شریعت تفسير گردد.  مثابهبه

یر ز خانهعدالتارتش منظم و تأسيس  گيریشکلکشورداری متمرکز همانند اصلاحات اميرکبير و همچنين 

  نظر حکومت نظر مثبتي نداشتند.

در قالب تفسير فقهي روحانيون موجب ارجحيت نظام سياسي فدرال و  شدهارائهاین الگوی عقلانيت گفتماني 

نوني تمرکززدایي و غيرکا سویبهبوروکراتيک گردید و ادارۀ قلمرو سرزميني ایران را  سالاریدیوانمحدود شدن 

اریه هم از منظر اجتماعي و هم از منظر سلسله قاج دیگربيانبهمدیریت سياسي سوق داد.  مراتبسلسلهشدن 
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ود. در این ميان ب یافتهانسجام الطوایفيملوکفضایي دارای نوعي تکثر و پراکندگي قدرت بود که ذیل حکمراني 

   مکانيسم عمل و ابتکارات فقها تشيع نقش مهمي در تداوم این گفتمان تا پيش از انقلاب مشروطه داشت. 
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